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  تقدم مقررات حقوق يبررس
  انفال ليبر حكم تحل ستيز طيمح

  *اين يدكتر محمد مسعود

  چكيده:
مقررات  تيرعا ايمقدم است  انيعيش يانفال برا ليحكم تحل ايآ نكهيدر ا
 و آثار تيعموم ت،يماه يستيدارد، با تيارجح يگريبر د كي و كدام ستيز طيمح

موردتوجه  ست،يز طيضرورت حفظ مح زيانفال و ن ليحكم تحل يعنيحكم هر دو 
حقوق  قيصاداز م يكيسالم  ستيز طيحق داشتن مح ياز طرف رد،يقرار گ

انفال و  گريد ي. از سوشود ياست كه نسل سوم حقوق بشر را شامل م يبستگ هم
كه در حفاظت از است  يموضوع ،يعيمنابع طب عيآن و نحوة توز تيمالك
 انيعيش يتصرفّ در انفال برا نكهيدارد. هرچند در ا يسالم، نقش بسزائ ستيز طيمح

دارد، لكن امروزه حفاظت از  ودنظر وج فقها اختلاف نيب ر؟يخ ايمباح است 
به خود گرفته است.  يالملل نيب يسالم از مرزها عبور كرده و جنبة عموم ستيز طيمح
. لذا رود يشمار م عمدة آن به قياز مصاد يكيحقوق بشر، در نسل سوم  كه يطور به

حكم  ينوع مانند قاعدة لاضرر كه به يقواعد حقوق زيو ن يداخل نيبر قوان علاوه
درجهت تحقّق داشتن  زين يالملل نيامروزه مقررات ب ند،ينما يم ديل انفال را تحديتحل
سط مردم را محدود خواهد از انفال تو يبردار نوع بشر، بهره يسالم برا ستيز طيمح

  نمود.
  :ها كليدواژه

  .يبستگ حقوق بشر، حقوق هم ست،يز طيحق، انفال، مح

                                                                                                                             
 Email: masoudinia@pnu.ac.ir   رانيا ،يشرق جانيآذربا ،يشرق جانيآذربا نور اميدانشگاه پ ارياستاد *
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  مقدمه
بحث انفال و چگونگي استفاده از آن در فقه اسلامي بحث مبسوطي است و اختيار حاكم 
اسلامي در توزيع منابع طبيعي، امري انكارناپذير بوده، مضاف بر آن حلال بودن تملّك 

شده است. هرچند بين فقها در تحليل انفال  ق انفال براي شيعيان نيز موضوعي پذيرفتهمصادي
كه برخي از آنها مانند سلاّر ديلمي، اعتقاد به تحليل  نحوي نظر است به براي مسلمين اختلاف

و برخي ديگر مانند ابوصلاح حلبي نيز هيچ بخشي از انفال را  1مطلق انفال براي شيعيان دارند
و سومين دسته از فقها  2تحليل انفال اعتقاد دارند يعيان حلال نشمرده و مطلقاً به عدمبراي ش

صورت كه برخي از  در حكم تحليل انفال دارند بدين ليتفص به اعتقاد ،3نظير محقق همداني
شده از منابع  اند كه يكي از مصاديق حلال مصاديق انفال را حلال و برخي را حرام دانسته

رسد كه حاكم  نظر مي باشد. با وجود اين، به انفال و توابع آن مانند معادن مي طبيعي، اراضي
اسلامي نيز در توزيع انفال و منابع طبيعي بايستي اصول و معيارهايي را رعايت نمايد كه از 

زيست  آن جمله؛ اصل لزوم رعايت مصالح عموم مسلمانان و نيز اصل لزوم حفظ محيط
باشد. لهذا  هاي رفاه در جامعه مي سالم، امروزه يكي از مؤلفه زيست باشد. داشتن محيط مي
اي باشد كه موجب از بين  گونه عنوان مصداقي از انفال بايد به برداري از منابع طبيعي به بهره

زيست نشود و حكومت اسلامي بايد هم در توزيع انفال و هم در نحوه  رفتن محيط
طوركلّي اختيارات  تدوين و رعايت نمايد و به ي آن توسط مسلمانان، اصولي رابردار بهره

                                         4تحليل مطلق انفال را محدود سازد.
بر لزوم رعايت اصول و قواعد كنترلي در استفاده از انفال و منابع طبيعي در حقوق  علاوه

بشر كه به حقوق المللي نيز نسل سوم حقوق  داخلي و نيز فقه اسلامي در عرصة بين
زيست سالم است  ، حق بر داشتن محيط بستگي معروف است، يكي از عناصر و مصاديق آن هم

داند. لذا درجهت تحقق اين حق، بايستي از  زيست سالم را حق بشر مي و برخورداري از محيط
                                                                                                                             

  .140ه.ق)، 1404(قم: منشورات الحرمين،  المراسم العلويه و الاحكام النبويه. سلّار حمزه بن عبدالعزيز ديلمي، 1
ه.ق)، 1403، نيرالمؤمنيامة عمومي كتابخان(اصفهان:  الفقه الكافي فيالدين حلبي،  الدين ابن نجم . ابوصلاح تقي2

                        .174چاپ اول، 
ه.ش)، 1376(قم: المؤسسه الجعفريه لاحياء التراث،  الفقيه، كتاب خمس مصباح. رضا بن محمدهادي همداني، 3
151.  
)، 1389انديشة اسلامي، (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اقتصاد منابع طبيعي از منظر اسلام فرد،  . سعيد فراهاني4
44.           
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شود، خودداري گردد. حال پرسش اصلي در  زيست مي هر عاملي كه موجب لطمه به محيط
يق اين است كه در تقابل بين دو حكم يعني حكم تحليل انفال براي شيعيان و حكم اين تحق

زيست براي نوع بشر، كدام مقدم خواهد بود و معيار و مبناي اين تقدم  ضرورت حفظ محيط
زيست مانند ساير  خواهيم به آن بپردازيم، اينكه آيا حق بر محيط و سؤال ديگر كه مي چيست

                           باشد. اسقاط است يا خير و چه شرايطي بر آن مترتبّ مي ، قابلحقوق از طرف صاحب آن

  روش پژوهش
اين پژوهش از نوع تحقيق نظري بوده و روش آن توصيفي و از نوع تحليل اسنادي است. 

باشد. لذا اين روش شامل شناسايي و مطالعة  اي مي روش گردآوري اطلاعات نيز كتابخانه
هايي است كه به موضوع ارتباط مستقيم يا  مي موجود ازجمله مقالات و كتابمنابع عل

                  غيرمستقيم دارند.

  انفال در لغت - 1
 5معناي غنيمت و بخشش است كه جمع آن انفال و نفال است. انفال از ريشه نفَل و اَنفلَ به

كه نمازهاي مستحبي را نافله  معناي زيادي و زايد بر اصل گويند؛ همچنان همچنين نفل را به
  6گويند و يا در زبان عرب نوه را نافله گويند، زيرا فرزند اصل است و نوه فرع.

به يك معناست و فرقشان اعتباري هر دو  البته در رابطه ميان نفل و غنيمت بايد گفت كه
مت ناميده آيد، غني دست مي سبب دست يافتن و پيروز شدن به معنا كه اگر مالي به است. بدين

شود و هرگاه بدون وجوب و استحقاق و با بخشش از طرف خداوند براي كسي حاصل  مي
شود و معناي غنيمت چنان با معناي (نفل) و (انفال) وابسته است كه  شود، نفل ناميده مي

معناي  توان معناي لغوي غنيمت را از نظر دور داشت و غنيمت از ريشه غَنم و غُنم به نمي
و  7يابد ايدي و بهره است و نيز مالي كه انسان بدون مشقتّ بدان دست ميرسيدن به ع

  كه مشهود است (الغنم با الغرم) يعني غنيمت درمقابل غرامت است. چنان
          بندي كرد: شرح تقسيم توان بدين شناسان درخصوص عبارت انفال را مي خلاصة نظر لغت

معناي  اهيدي انفال جمع نفل است و نفل بهاز نظر فر: فراهيدي العينالف ـ انفال در 

                                                                                                                             
  .751)، 1360(تهران: مؤسسه انتشارات اميركبير،  فرهنگ فارسي. حميد عميد، 5
        .426تا)،  (قم: مؤسسه دارالهجره، بي المصباح المنير. احمد بن محمد مقري فيومي، 6
  .751. عميد، پيشين، 7
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 نكهياخاطر  كه به نماز مستحبي و همچنين نوه به غنيمت و زياد بر اصل را گويند، چنان
     8شود؛ زايد بر اصل است، نافله گفته مي

معناي  از نظر ايشان نيز انفال جمع نفل بوده و بهراغب اصفهاني در المفردات: ب ـ 
كه در سورة انفال بيان شده است. نيز به زياده بر واجب نيز نافله  انباشد، همچن غنيمت مي
           9گردد؛ اطلاق مي

باشد و  معناي غنيمت مي نفل مفرد انفال بوده و به: فيومي در مصباح المنير ج ـ انفال
         10گردد مانند نماز مستحبي و فرزند فرزند (نوه)؛ به زياده بر اصل و واجب اطلاق مي

معناي غنيمت و  انفال جمع نفل بوده و نفل نيز بهمنظور:  العرب ابن در لسانـ انفال  د
كه در سورة انفال به آن اشاره شده است. همچنين به زياده  هبه به عطيه است، همچنان

      11گردد. بر اصل اطلاق مي
الموارد و در  كه در نهايه و اقرب در قاموس القرآن: نفل (بر وزن فلس) زيادت. چنان انفال

نفل  اند: نماز نافله را از آن نافله گويند كه زايد بر واجب است. ايضاً گفته  مجمع و المنار
داده » قول«كه در قاموس و صحاح گفته، طبرسى نسبت آن را به  عطيه آمده چنان ايمعن به

اشد مثل ب هبه و زيادت است، جمع آن انفال مي ،ى غنيمتامعن هاست و نفل (بر وزن فرس) ب
معناي زيادت، غنيمت جنگي، هديه و فرع  به ،باشد يم» فا«نفل به سكون  اي   ؛12سبب و اسباب

شده است و همچنين معاني ديگري كه براي اين واژه  فيتعر ،و آنچه كه اضافه بر اصل است
شأن به   درحقيقت مرجع و بازگشت همه ،ات آن در منابع معتبر اهل لغت ذكر گرديدهو مشتقّ

شناسان عرب مانند راغب اصفهاني در  (زيادت) مثلاً اگر برخي از لغت ان معناي اولي استهم
است؛ يعني  به يك معناست و فرقشان تنها بالإعتبارهر دو  گويد نفل و غنيمت المفردات مي

غنيمت و چنانچه بدون استحقاق و با  ،دست آيد مالي به سبب غلبه و پيروزي بر دشمن به راگ
شود و يا برخي ديگر كه  نفل ناميده مي ،د متعال براي كسي ارزاني داشته شودبخشش خداون

كه اين تفصيل و  چنان ،ن تفكيك قائل شده استااز حيث عموم و خصوص بودن بينش
گونه كه گفته شد بازگشت همه اينها  تفكيك را راغب در المفردات نقل كرده است ولي همان

                                                                                                                             
  .325ه.ق)، 1424ات اسوه، (تهران: انتشار العين. خليل بن احمد فراهيدي، 8
  .820)، 1383(تهران: نشر مرتضوي،  المفردات الفاظ قرآن. حسين بن محمد راغب اصفهاني، 9

   .426. فيومي، پيشين، 10
  .670)، ه.ق 1414دارصادر، : بيروت( العرب لسان محمد بن مكرم ابن منظور، . 11
  .100ه.ش)، 1371الاسلاميه، (تهران: نشر دارالكتب  قاموس قرآنقرشي،  اكبر يعل. سيد 12
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ا مانند خليل بن احمد فراهيدي در كتاب العين كه انفال (زيادت) و ي به همان معناي اول است
ار و دشمنان كفّ به اين دليل است كه هدف اصلي از جنگ با، داند را مساوي با غنيمت مي

آنان و گسترش دين اسلام و دفاع از حريم اسلام  هاسلام غلبه و پيروزي سربازان اسلام علي
م ئم جنگي باشد؛ پس بنابراين غنائغنا دست آوردن هدف اصلي به نكهيو قرآن است نه ا
به اين جهت به غنيمت نفل و انفال اطلاق  اصل جهاد خواهد بود و يا د برئجنگي فرع و زا

غنيمت را كه قبل از اسلام  ويژهشود كه خداوند تبارك و تعالي از باب تفضل و عنايت  مي
ست و اين حلال شدن براي امت اسلامي حلال نموده ا ،براي امم سالفه حرام بوده است

كه  يامم زيادي است نسبت به امور حلال غنيمت براي مسلمانان بعد از تحريم آن براي ساير
گويند؛ زيرا  مي» نفُلَ«ماه  وجود داشته است و يا اگر به سه شب پس از سه شبِ اول هر قبلاً

شده، فرع شود، اصل و سه شبِ بعدى كه به آن اضافه  ناميده مى» غُرَر«سه شبِ اول كه 
نيز به اين جهت است كه اين نمازها كنند  مي است و يا اگر به نمازهاي مستحبي نافله اطلاق

هدف  زين 13فرمايد كريم مي خداوند متعال در قرآن و اضافه بر نمازهاي واجب است و اگر دئزا
ه او يعقوب را ب، لش كه اسحاق بودؤاد بر مورد سئاين است كه ما براي حضرت ابراهيم (ع) زا

باز به همين معنا  ،گردد بخشيديم و همچنين اگر به فرزند فرزند (نوه) نافله اطلاق مي
د بر فرزند خودش است و اگر مالكيت املاك و اموالي كه مالك ئگردد؛ چون نوه زا برمي

حقش بعد از اوست باز به اين  خاصي ندارند از آن پيامبر معظم اسلام (ص) و جانشين بر
سهمي كه آن حضرت در خمس داشته است و از  است بر يا ادهيفه و زجهت است كه اضا

علت  ني(ص)، انفال به او هبه شده است و به هم امبرياز پ ليجهت اكرام و تفض طرف خدا به
                                 خوانده شده است. ها يادتيز ايمعن انفال به

  انفال در اصطلاح فقهي و حقوقي - 2
موجب قانون متعلق به جايگاه امامت بوده و ادارة آن در اختيار شخص  ي است كه بهانفال اموال

ص) ( امبريپاول حكومت اسلامي است و در اصطلاح فقهاي اماميه عبارت از اموالي است كه به 
 و پس از او به جانشينانش اختصاص دارد و آنان آن اموال را به هر نحو كه مصلحت بدانند، به

ص) و جانشينانش را ( امبريپند و اين فضيلت و امتيازي است كه خداوند متعال، رسان مصرف مي 
نامند كه شخص امام  به آن مخصوص گردانيده است و از آن جهت اين اموال را انفال مي

                                                                                                                             
13 .»قوُبعياقَ وحإِس نَا لَهبهولَةًوينَ ناَفحاللْنَا صعا جُكل72(الانبياء ، »و.(  
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داشته  آن راگونه كه استحقاق  استحقاق دارد آنها را بر وفق مصلحت به مصرف برساند، همان
ديگر زايد بر استحقاق آنان است و خلاصه  عبارت ان نيست و بهاست و درخور استحقاق ديگر

از آنكه كليه اموالي كه زائد بر استحقاق و انتظار مردم باشد، مال خدا و رسول خدا و پس از آنها 
و تنها به ذكر  اند نپرداختهبه تعريف انفال باشد. البته بسياري از فقهاي اماميه  جانشينانش مي آنِ

اي از تعريف است ولي  اند، گرچه تعريف به مصداق نيز خود گونه نده كردهمصاديق آنها بس
به  مشكلات متعددي را در مقام تمييز و تشخيص مصاديق در پي خواهد داشت، لكن باتوجه

منشأ قرآني انفال، كلية تعاريف و اظهارنظرات بايد با لحاظ جايگاه و تعاريف انفال در قرآن كريم 
                                          صورت پذيرد.

  تمايز انفال از اصطلاحات مشابه - 1- 2
البته اصطلاحات ديگري نيز وجود دارد كه ممكن است در تعيين مصداق آنها با انفال، احساس 

پوشاني وجود دارد، لكن بايد با لحاظ سوابق فقهي و نيز اصول قانون اساسي و  نوعي هم شود به 
بوطه، سعي نمود مصاديق آنها معين و معلوم گردد. در ذيل چند مورد از ساير قوانين عادي مر

          شود: اصطلاحات مذكور آورده مي

  مباحات -1-1- 2
توانند طبق مقررات مربوطه، آنها را تملكّ و يا از آنها استفاده  شود كه افراد مي به اموالي گفته مي

          شوند مانند اراضي موات. ميكه خود به دو دسته اصلي و بالعرض تقسيم  نمايند

  مشتركات عمومي -1-2- 2
باشند مانند  شود كه مالك خصوصي ندارند و متعلق به عموم مردم مي به اموالي گفته مي

باشند مانند  اموالي هستند كه براي استفاده مستقيم تمام مردم، ميدر واقع  ها. ها و خيابان كوچه
شوند، هرچند  نوعي جزء اموال دولتي محسوب مي ز اموال بهها و معابر عمومي. اين دسته ا پل

مالكيت آنها با دولت نيست بلكه متعلق به عموم مردم است. در بيان تمييز و تفاوت بينِ مباحات 
جزو اموال بلامالك هستند لكن برخلاف هر دو  و مشتركات عمومي، بايد گفت هرچند

          باشند. ة انحصاري ميتملكّ و استفاد مشتركات عمومي، مباحات، قابل

  رابطه مباحات با مشتركات عمومي -1-3- 2
كه تشخيص آنها از همديگر بسيار سخت  حدي اين دو اصطلاح با هم اختلاط فراوان دارند، به

اند، چنانچه برخي  انگاري شده است، چنانچه محققان نيز در بيان اين دو اصطلاح، دچار اختلاط
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برداري  توانند از آنها بهره اند: اموالي است كه عموم مردم مي فتهدر تعريف اموال مشترك گ
ها. لذا همه مردم نسبت به آنها حقّ انتفاع  و پل ها راهشود مانند  كس مالك آنها نمي نمايند و هيچ

 انتقال قابلتوانند مالك آنها بشوند و مشتركات نيز اموالي هستند كه عين آنها  دارند ولي نمي
                                                             14فقط نسبت به آنها حقّ انتفاع دارند. نبوده و مردم

      توان گفت وجوه تشابه مشتركات عمومي با اموال عمومي عبارت است از: طور خلاصه مي به
  از آنِ عموم مردم است؛هر دو  مالكيت - 1
مورد جاري است و استثناي آن نيز اذن دو هر  قِابليت تملكّ خصوصي در قاعده عدم - 2

     باشد؛ قانوني مي
توقيف نبوده و ايراد مرور زمان نيز در آنها پذيرفته  يك از اين دو دسته اموال، قابل هيچ - 3

  نيست؛
      و وجوه تمايز آنها عبارتند از:

؛ حال باشد استفاده از مشتركات عمومي، نيازمند ضوابط خاص و تشريفات قانوني نمي - 1
  باشد؛ آنكه استفاده از ساير اموال عمومي، داراي تشريفات خاص قانوني خود مي

استفاده از مشتركات عمومي، نفع مستقيم نداشته بلكه داراي منافع مالي غيرمستقيم  - 2
  كه استفاده از اموال عمومي داراي منافع مستقيم مالي است. است، درحالي

  اموال دولتي -1-4- 2
ترين حقّ عيني از جهت رابطه مال با مالك، شامل سه قسم است؛  وان عاليعن مالكيت به

مالكيت دولتي شامل اموال دولتي است. اين اموال در قوانين  كه خصوصي، عمومي و دولتي
و  83موضوعه ايران، تعريف مشخصي ندارند، لكن براي تبيين و تعريف آن بايستي هم اصول 

نون مدني موردتوجه قرار گيرند. لكن خصيصه بارز اين نوع قا 26قانون اساسي و هم ماده  139
اند. البته  از اموال اين است كه جهت استفاده عموم يا براي مصالح عمومي تخصيص يافته

اند، اولي اموالي است كه ملك دولت  دانان اين اموال را به دو دسته تقسيم نموده بعضي از حقوق
و ادارات و دسته دوم اموالي است كه جزء مشتركات  اه وزارتخانههاي  هستند مانند ساختمان

          15باشند. عمومي مي
در بيان وجوه افتراق بين اموال دولتي، عمومي و خصوصي نيز بايد گفت كه مالك اموال 
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توانند  كه مالك اموال دولتي، دولت است و اشخاص نمي باشند درحالي خصوصي، اشخاص مي
اشند. البته اموال عمومي نيز هرچند ذيل اموال دولتي بحث نسبت به آنها مالكيت داشته ب

ها صرفاً اداره و مديريت آنها را  شوند لكن مالكيت آنها مربوط به عموم مردم است و دولت مي
عنوان اعتباري كه   به ديگر در مالكيت دولتي، مالك دولت بوده و باتوجه عبارت برعهده دارند. به

اما در مالكيت عمومي، مردم مالك هستند و دولت از سوي آنها ؛ دارد، داراي حق تصرفّ است
به مصلحت عمومي در آن تصرفّ نمايد. از اموال عمومي گاهاً تحت عنوان  نيابت دارد كه باتوجه

ها را  آب كه آنقانون آب و نحوه مليّ شدن  1شود، مانند ماده  هاي عمومي نيز ياد مي ثروت
                                  است كه متعلق به عموم مردم هستند. هاي مليّ محسوب نموده  جزء ثروت

    هاي عمومي ماهيت حقّ دولت بر مصاديق انفال و ثروت -1-5- 2
باشد و اينكه  هاي عمومي چگونه مي در اينكه رابطه دولت اسلامي با مصاديق انفال و ثروت
ي عمومي تحت مالكيت عموم مردم ها آيا دولت مالك آنهاست يا مدير آنها، بايد گفت ثروت

است و بر همين اساس است  دار عهدهقرار دارد و دولت به نمايندگي از مردم نيابتاً اداره آنها را 
رسد چون جزء اموال حاكم اسلامي نيست  كه در متون فقهي ما، اشاره شده انفال به ارث نمي

وم است. لذا در بيان ماهيت حق تا به ورثه او نيز منتقل شود بلكه مالكيت آن متعلق به عم
دولت بر اموال و مشتركات عمومي، برخي از نويسندگان آن را نوعي مالكيت محدود و 

ي ا عدهكه بايد در حدود قوانين اعمال شود. هرچند  نامند يمديگر، مالكيت اداري  عبارت به
 آن رارده و ديگر نيز اين حق را صرف امتياز اداره و نگهداري اموال عمومي به حساب آو

كنند. از نظر مرحوم استاد دكتر ناصر كاتوزيان؛ تفاوت بين اين دو نظر،  مالكيت محسوب نمي
گروه نخست قبول دارند كه  چراكهفاقد فايده عملي است و چنين تفكيكي اثري ندارد 

كه  رنديپذ يممالكيت بسيار محدود است و با مالكيت خصوصي تفاوت دارد و گروه دوم نيز 
اي از امتيازهاي حقّ مالكيت برخوردار است، مثلاً مانند  در انجام وظايف خود از پارهدولت 

تواند از منافع مالِ عمومي استفاده كرده و نيز آن را در دست هركس ببيند،  ساير مالكان مي
                                              16مطالبه نمايد.
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عنوان مصاديقي از مشتركات و  ت بهبررسي وضعيت معدن، آب و نف -1-6- 2
  هاي عمومي و مباحات ثروت

  معدن - 2-1-6-1
درخصوص معادن و حق استفاده از آنها بايد به سوابق فقهي مراجعه نمود. در فقه اسلامي در 

دانند كه در دست حاكم  اين مورد دو نظر وجود دارد، برخي از فقها، معادن را جزء انفال مي
ي ديگر ا عدهمانند سلار ديلمي، شيخ مفيد و شيخ طوسي بر اين نظرند. اسلامي است. فقهايي 

البته لازم به  17برداري كنند. توانند از آن بهره كه افراد مي دانند يماز فقها معادن را جزء مباحات 
قانون مدني، هركس صاحب زمين باشد هرچه در آن زمين است  161ذكر است، بر اساس ماده 

رسد درخصوص معادن واقع در اراضي خصوصي كه مالك خاص  نظر مي به شود، لذا را مالك مي
رسد. همچنين درخصوص  دارند، بايد قائل بر اين بود كه مالكيت معدن به مالكيت زمين مي

ساير معادن رويه موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اين است كه آنها را جزء مباحات 
                                              داند. ي و واگذاري ميبردار بهره محسوب و تحت شرايط قابل

  آب -2-1-6-2
قانون آب و نحوه مليّ  1ماده  موجب به چراكهدرخصوص آب بايد قوانين مختلف را لحاظ نمود 

اند  ها جزء ثروت عمومي محسوب و متعلق به عموم تعيين شده ، آب1347شدن آن، مصوب 
ها جزء مشتركات عمومي به  ، آب1361انون توزيع عادلانه آب مصوب ق 1ماده  موجب بهولي 

باشند كه  ها جزء مشتركات عمومي مي رسد در رويه كنوني ايران، آب نظر مي و به اند آمدهحساب 
                              همه مردم، حقّ استفاده از آن را با رعايت شرايط ابلاغي خواهند داشت.

  نفت -2-1-6-3
برداري از آن  قانون مليّ شدن صنعت نفت، نفت ثروت مليّ محسوب و اكتشاف و بهره موجب به

          باشد كه عوايد آن بايستي به همه مردم تعلق يابد. منحصراً در اختيار دولت مي

  ة تعريف انفالدربارنظرات فقهاي اماميه  - 2- 2
عبارت است از غنائم جنگي و اموالي  كه انفال ميرس يماز عبارات فقهاي اماميه به اين نتيجه 

نظر  كه مالك مشخصي براي آنها وجود ندارد كه البته در مصاديق انفال ميان فقها اختلاف
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نظرها پرداخته خواهد شد و آنها مال خدا و پيامبر  وجود دارد كه در جاي خودش به اختلاف
رحق او خواهد بود كه ع) و جانشينان بمعصوم (ص) و پس از آن حضرت، مال امامان اكرم (

نظران در عرصه فقه و فقاهت اجماع و اتفاق نظر  در اين حكم همه فقهاي اماميه و صاحب
نفسه از اصالت و جايگاهي برخوردار نيست چون بدون  حد دارند هرچند اين اجماع در اينجا في

وجود دارد، اين  هبار نيدرااي كه  به آيات فراوان از قرآن كريم و روايات مستفيضه ترديد باتوجه
عنوان يك دليل مستقل اصالت و  اجماع مدركي است و چنين اجماعي در فقه اماميه به

شود و بيانگر اتفاق نظر علما در اين  شناخته مي ديمؤعنوان يك  حجيت ندارد و تنها به
                        موضوع مهم و حياتي است.

  سنت اهل فقهاي از ديدگاه لاانف - 3- 2
المعارف  شده در دايره بندي نظرات فقهاي اهل سنت درمورد انفال گردآوري اساس جمعبر 

                18شرح ذيل خلاصه كرد: در پنج قول به مذكور راتوان نظرات  فقهي كويت مي
      .است جنگي يها متيغن همان انفال عباس ابن روايتي از بر اساس -2-3-1
 از جنگ بدون كه است اموالي فيئ و است فيئ همان فالان ديگر، روايتي اساس بر -2-3-2

 رسول مختصات از اموال اين واند  افتاده مسلمانان دست به كفاّر حربي و مشركين
          رساند. مي مصرف به بداند مصلحت كه آنچه بر اساس و است) ص(خدا 

  باشد. مي خمس همان انفال -2-3-3
 توزيع مسلمانان در ميان نكهيا از پيش كه است جنگي هاي غنيمت از بخش انفال -2-3-4

 با كفاّر جنگ به آنان تشويق و ترغيب جهت رزمندگان و سربازان از برخي به گردد،
  شود. مي بخشيده مشركين و

 كلاه، اسلحه، ازقبيل: است اموالى آن از مقصود سلب و از است عبارت انفال -2-3-5
 به اموال. آيد مي حساب به مقتول مختصات و متعلقّات از كه اشيائي و اسب انگشتر،

      . دارد تعلّق است، رسانيده قتل به جنگ ميدان در را او كه شخص اين قاتل
 كه كفّار حربي اموال از است عبارت انفال فوق ةگان پنج نظريات و اقوال بر اساس پس

 جنگ بدون يا و دباشن آمده دست به درگيري و اثر جنگ در چه است، افتاده مسلمانان دست به
از  واند  كرده ريتفس جنگي غنائم به را انفال سنت اهل فقهاي از بسياري. مسلحانه درگيري و
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 از يكي جنگي غنائم اماميه فقه در زيرا دارند؛ تفاوت اماميه فقهاي ديدگاه با جهت اين
 و رابطه نظر منطقي از و باشد جنگي غنائم به انفال، منحصر نكهيا نه است، انفال مصاديق
  است. مطلق خاص و عام يا رابطهدارد،  وجود انفال و فيئ يا و انفال و غنيمت بين كه نسبتي

      انفال ةدربار سنت اهل و اماميه فقهاي مقايسة آراى - 4- 2
 اين با دانند، مي اسلامي دولت ملك را انفال اماميه فقهاي همانند سنت، اهل اولاً، فقهاي

 او از پس و) صاالله ( رسول حضور، عصر در اماميه يظر فقهان از دولت رئيس كه تفاوت
 جامع فقيه همان كه است مسلمين امر ولي غيبت در عصر و) السلام عليهممعصوم ( امامان
 او كه هرگونه و قرار دارند اختيار او در غيبت عصر در انفال و است اليد مبسوط و شرايط

 در سنت اهل نظر از ولي رساند، مي مصرف به اسلامي امت عمومي مصالح در بداند مصلحت
 بلاد بر حاكم ها، دولت غيبت، عصر در و اربعه خلفاي او از پس و) صاالله ( رسول حضور، عصر

  قرار دارند؛ ها اختيار دولت در حكومتي اموال واند  مسلمانان
 شمار به يدولت اموال و انفال مصاديق از اماميه فقه ديدگاه از كه چيزهاي از ثانياً، بسياري

       19.است آمده حساب به مردم عمومي اموال و مشتركات از سنت اهل فقه در آيند، مي
 عه،ياز نظر فقه ش ياند، ول دانسته يمساو ين، انفال را با غنائم جنگتسنّ اهلخلاصه اينكه 
الامام)، است كه  هيصطفي(ما  ياز غنائم جنگ ياست و فقط قسمت ريمغا يانفال با غنائم جنگ

 ميآنها تقس انيكنندگان در جنگ و م شود. غنائم تعلق دارد به شركت انفال واقع مي فيدر رد
است كه  يفرد يليامر. انفال نقطه مقابل مملوكات تحص يتعلق دارد به ول لانفا يشود، ول مي
مقابل مملوكات  گر،يآورد و د دست مي به نيزم ياياح ايدر اثر كار و  ،يذم اينفر مسلم  كي

است كه نه محصول  يزياست، چ» نقل« يعنيرسد،  مي نيبه مسلم متير است كه به غناكفّ
است و به استنقاذكننده تعلق دارد. انفال از مختصات  ممحتررياست كه عملش غ يكار كس
 نيبلكه زم ست،ين نياست. انفال منحصر به زم عهينقطه برجسته از فقه ش كيو  عهيفقه ش
مانند  دهند مي لياز انفال را تشك يها، قسمت از زمين يسمتق يعنياز انفال است؛  يقسمت

هاي بدون صاحب هرچند كه  هاي موات و زمين زميني كه براي آن جنگ نشده است و زمين
ن از اموال دولتى انفال دانسته، اما اهل تسنّ عهيرا فقهاى ش قىيهرحال مصاد بهموات نباشند. 

هايي كه در  آن ويژگي جهيدانند؛ درنت و مشتركات مي هيمباحات اول ايآنها را از اموال عمومى، 

                                                                                                                             
  .38)، 1379(قم: انتشارات بوستان قم،  انفال و آثار آن در اسلام. سيد مهدي صانعي، 19
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فقه اهل سنت لحاظ نشده است. ازجمله مواردى  دربراى اموال دولتى منظور شده،  عهيفقه ش
و اموال دولتى است، اما اهل سنت آنها را از اموال » انفال«از  عهيرا كه برمبناى فقهى ش

                                                              .اند آورده شمار و مشتركات به هياز مباحات اول ايعمومى 

  برداري از انفال توسط مردم بهره حكم - 3
اختلاف است لكن  بين فقها ف در انفال براي شيعيان، مباح است يا خير دراينكه تصرّ در

  خصوص سه نظر عمده وجود دارد: دراين

  تحليل مطلق انفال - 1- 3
السلام را  ها قائل به اباحه و تحليل مطلق انفال شده، بلكه مطلق سهم امام عليهبرخي از فق

      20.اند براي شيعيان حلال شمرده

  تحليل انفال عدم - 2- 3
برخي از فقها هيچ بخش از انفال را براي شيعيان حلال نشمرده، به عبارتي، مطلقاً به 

      21.اند تحليل انفال قائل شدهِ عدم

  ر حليت انفالتفصيل د - 3- 3
آن است، به اين صورت كه برخي در تفصيل بحث  حكم تحليل انفال،سومين نظر درخصوص 

تحليل شده،  ، لكن يكي از مصاديق حلالاند از مصاديق انفال را حلال و برخي را حرام دانسته
              22باشد. مي اراضي انفال و توابعش مانند معادن و تحليل متاجر

  زيست بر محيطتعريف حقّ  - 4
زيست، آنچه در منابع و قوانين بيان شده بيشتر در مقام تبيين  درخصوص عنوان حقّ بر محيط

المللي نيز مانند سومين ميثاق  ويژه اين موضوع در مقررات بين بوده است نه تعريف. به
ر ميثاق مذكور، كاملاً د 15و  14كه مواد  نحوي بستگي آمده است، به المللي حقوق هم بين

باشد. البته براي ارائة تعريفي مختصر و نافع از اين  زيست مي مقام تبيين حقّ بر محيط
                                                                                                                             

  .140. ديلمي، پيشين، 20
                  .174. حلبي، پيشين، 21
  .270. همداني، پيشين، 22
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زيست توجه شود و از طرف  دهندة آن، يعني حقّ و محيط اصطلاح بايستي به دو واژة تشكيل
الملل  زيست از دستاوردهاي مشترك دو شاخة اصلي حقوق بين ديگر چون حقّ بر محيط

زيست و حقوق بشر است، لذا براي ارائة يك تعريف جامع  ق محيطباشد كه شامل حقو مي
الملل نيز توجه گردد. لهذا در مقام  هرچند مختصر، لازم است به اين دو شاخه از حقوق بين

توان گفت كه  يافته باشد، مي ي انجامها نييتبزيست كه منطبق با  ارائة تعريف از حقّ بر محيط
زيست سالم و بدون  موجب آن برخورداري از يك محيط به زيست، حقّي است كه حقّ بر محيط

هاي كنوني نيز  بنابراين اعمال حقّ انسان؛ باشد، چه بالفعل و چه بالقوه لطمه حقِّ نوع بشر مي
زيست  اي باشد كه به حقّ آيندگان لطمه بزند، چراكه حقّ برخورداري از محيط گونه نبايد به

كه گفته شد، نبايد در تعريف اين  ت. البته چنانسالم درخصوص آيندگان نيز متصور اس
                                                                      شود، غافل بود. در ذيل بيان مي كه آندهندة  اصطلاح از معناي اجزاي تشكيل

  حقّ - 1- 4
رد، آمده است و معناي راست، درست و همچنين آنچه فرد سزاواري آن را دا حق در لغت به

      23باشد. جمع آن حقوق مي
شناسد.  در اصطلاح حقوقي، حق عبارت از اختياري است كه قانون براي كسي مي

مندي از چيزي يا انجام  ديگر، حق عبارت است از قدرت و توانايي قانوني براي بهره عبارت به
افراد از طرف قانون عملي و يا ترك آن عمل. خلاصه اينكه حق، توانايي اعطاءشده براي 

          24است.

  زيست محيط - 2- 4
رسد اين عنوان خود از دو واژة محيط و زيست تشكيل  نظر مي هرچند به 25زيست محيط

هايي كه در آن  شود كه به كلية محيط گرديده است، لكن براي آن يك تعريف كلّي بيان مي
يف فارق از ابهام و گنگ بودن شود. البته اين تعر زيست گفته مي زندگي جريان دارد، محيط

زيست  شود محيط آن، جامعيت و مانعيت لازم را نيز ندارد، لذا درجهت رفع اين ايراد، گفته مي
ي از عوامل فيزيكي خارجي و موجودات زنده كه با هم در ارتباط ا مجموعهعبارت است از 

                                                                                                                             
  .45)، چاپ دوم، 1379(تهران: انتشارات اسرار دانش،  فرهنگ مصور فارسي. غلامرضا بلوچ، 23
، 34)، چاپ 1396(تهران: شركت انتشار،  در نظام حقوقي ايران وق و مطالعهة علم حقمقدم. ناصر كاتوزيان، 24
229.      

25. Environment 
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واع مختلفي دارد كه سه زيست ان باشند. البته محيط متقابل هستند و بر يكديگر تأثيرگذار مي
زيست طبيعي و  به وسيلة انسان، محيط شده ساختهزيست  مورد كلّي آن عبارتند از محيط

                                    26زيست اجتماعي. محيط
طور  زيست بايد گفت به تمام محيطي كه انسان به تري از محيط نهايتاً در تعريف كامل
هاي او در ارتباط با آن قرار دارد،  ن وابسته بوده و زندگي و فعاليتمستقيم يا غيرمستقيم به آ

              27شود. زيست اطلاق مي محيط

  زيست مصاديق حقوق محيط - 3- 4
زيست، داراي چه مصاديق و اجزائي است و يا شمول آن بر چه مسائلي  در اينكه حقّ بر محيط

محيطي داخل در مسائل حقوق  حوزة زيستباشد، بايد گفت كلية مسائل مربوط به  استوار مي
                  توان به موارد زير اشاره نمود: طور خلاصه مي باشد كه به زيست مي محيط

  زيست سالم؛ ـ حق استفاده از محيط
  زيست براي آيندگان؛ ـ حق نگهداري از محيط

  محيطي؛ ـ حق دسترسي به اطلاعات زيست
  محيطي؛ ـ حق بر آموزش مسائل زيست

  محيطي؛ ـ حق مشاركت در اتخاذ تصميمات زيست
  28محيطي. ـ حق دادخواهي جهت جبران خسارات زيست

نمايد و آن داشتن و حفظ  هر يك از اين مصاديق، يك اصل كلّي را مطالبه مي
زيست سالم است كه در اين راستا و درجهت تحقق اين هدف و نيز پوشش مصاديق  محيط

صورت حقّ قانوني  محيطي در جامعه به طلاعات زيستمذكور، لازم است دسترسي به ا
شناخته شود و كلية مؤسسات عمومي موظف باشند اطلاعات مربوط به حفاظت از 

مندي و هم احقاق حقوق،  زيست را در اختيار شهروندان قرار دهند، چراكه هم بهره محيط
اقدامات بعدي نيز  اش داشتن اطلاعات كافي درمورد آن حقّ است كه مقدمة ترين لازمه مهم

                                                                                                                             
شايسته به عنوان زيست سالم و  زيست و حقوق بشر: بررسي حق برخورداري از محيط محيط«. عليرضا پارسا، 26

  .130)، 1377آذر و دي ( 136و  135شماره  ياقتصاد ـي اسيمجله اطلاعات س، »حقي بشري
ة محمدحسن حبيبي (تهران: انتشارات ترجم، ستيز طيمح الملل نيبي بر حقوق ا مقدمه. الكساندر كيس، 27

              .5)، جلد اول، 1379دانشگاه تهران، 
(مقاله » يطيمح ستيزبا تأكيد بر دسترسي به اطلاعات  ستيز طيمححق بر «. گودرز افتخارجهرمي، 28
      .51)، 1391، آباد خرم، ستيز طيمحشده در نخستين همايش حقوق  ارائه
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زيست سالم را براي نوع بشر لازم  شود و اگر ما داشتن و برخورداري از محيط محسوب مي
بدانيم، مقدمة آن نيز يعني داشتن اطلاعات كافي بر موضوع واجب و لازم خواهد بود. البته 

انيرو كه در المللي نيز موردتوجه قرار گرفته است نظير اعلامية ريودوژ اين مهم در مقررات بين
خود به اين موضوع پرداخته است و يا اينكه كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و نيز  10مادة 

زيست  المللي درمورد حق بر اطلاعات و مشاركت عمومي درزمينة محيط كنوانسيون بين
                                              29.اند داشتهدانمارك، توجه به اين امر  1988مصوب 

  زيست در حقوق ايران جايگاه محيط - 4- 4
ي دارا شده ا ژهيوزيست، جايگاه  ويژه بعد از انقلاب اسلامي، توجه به محيط در حقوق ايران به

قانون  50نحو كه اهميت آن به قانون اساسي ارتقاء يافته و صراحتاً در اصل  است؛ بدين
باشد؛ ثانياً، به حقّ  ة عمومي ميزيست وظيف اساسي بيان گرديده كه اولاً حفاظت از محيط

زيست اشاره شده است؛ و ثالثاً، هرگونه فعاليت اقتصادي و غيره كه  هاي آينده بر محيط نسل
قانون  45ناپذير بزند، ممنوع گرديده است. همچنين در اصل  زيست لطمة جبران به محيط

باشد در اختيار  يزيست كه جزء مصاديق انفال نيز م اساسي نيز بسياري از مصاديق محيط
حاكم اسلامي قرار داده شده تا با رعايت مصالح عمومي نسبت به ادارة آنها اقدام نمايد. افزون 

زيست و حفاظت آن، غافل نبوده و  بر قانون اساسي، قوانين عادي ايران نيز از توجه به محيط
ه گرديده است كه سالة كشور به اين موضوع توج مدت پنج هاي توسعة ميان ويژه در برنامه به

آن اشاره نمود كه  13توان به تبصرة  مي 1368براي مثال در برنامة اول توسعة كشور مصوب 
محيطي اختصاص داده بود  هاي كشور را براي جبران خسارات زيست قسمتي از درآمد كارخانه
ايت از طوركلّي هدف قانونگذار حم هاي ديگر توسعه نيز آمده است. به و همين توجه در برنامه

زيست و جلوگيري از تخريب آن بوده است. در كنار اين مقررات پيشگيرانه  حفاظت از محيط
در قوانين عادي كه گاهاً جنبة تشويقي نيز داشته است در قوانين جزايي به جنبة ديگر 

هاي ترهيبي و ترذيلي نيز توجه شده و در قانون مجازات اسلامي براي  بازدارندگي مانند جنبه
زيستي  هايي مقرر گرديده است و اعمال ضدمحيط زيست، مجازات زنندگان به محيط لطمه
و  1341انگاري شده است. همچنين در قانون ملّي شدن اراضي و منابع جنگلي مصوب  جرم

هايي براي تصرّف يا تخريب بعضي از مصاديق انفال لحاظ شده  اصلاحات بعدي آن، مجازات

                                                                                                                             
  .59)، 1384(تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي،  ستيز طيمححق بر . مهدي فيروزي، 29
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، قانون حفاظت و بهسازي 1346به قانون شكار و صيد مصوب توان  است. افزون بر اينها مي
نامة  و آيين 1374، قانون نحوة جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1353زيست مصوب  محيط

اشاره نمود كه همگي  1374برداري از منابع آبزي مصوب  اجرايي آن و قانون حفاظت و بهره
                                                                                                30باشند. فاظت از آن ميزيست و نيز ح درجهت پيشگيري از ورود لطمه به محيط

  زيست در حقوق ايران نحوه اعمال حقّ بر محيط -1- 4-4
در حقوق داخلي ايران بر اساس قانون اساسي و قوانين متعدد عادي و نيز قواعدي مانند قاعده 

توان  ر و حرج، قاعده لكل اثم حدا و تعزير و قاعده لاضرر و لاضرار در اسلام؛ مينفي عس
زيست، مستندات و مباني  گفت در اثبات مسئوليت مدني و كيفري، براي متجاوزين به محيط

بر قوانين داخلي به  ها اين امكان را دارند كه علاوه نظري لازم مستحكم است و قضات دادگاه
زيست در  م نيز استناد نمايند. لكن آنچه حلقه مفقوده حفاظت از محيطقواعد حقوقي مسلّ

اليد است، هرچند سازمان حفاظت از  رسد، وجود يك متولي مشخص و مبسوط نظر مي ايران به
نظر  كند، لكن به عنوان يك معاونت فعاليت مي زيست زير نظر رياست جمهوري به محيط
خوبي ايفاء نمايد و شاهد  زيست به حفاظت از محيطرسد، نتوانسته است نقش خود را در  مي

محيطي توسط  هاي زيست هاي ناقص يا مضرّ بودن پيوست اين امر نيز اجراي طرح
زمينه  زيست نه قدرت پيشگيري دراين هاي مختلف در كشور است كه سازمان محيط سازمان

است. البته شايان ذكر هاي وارده عملكرد مناسبي دارا بوده  را داشته و نه در جبران خسارت
خصوص شايد  زيست گاهي عملاً غيرممكن است، دراين است كه جبران خسارت به محيط

العموم منتفي است. در پاسخ بايد  گفته شود كه خلأ قانوني يا ضعف مذكور با وجود مدعي
زيست يك حوزه بسيار گسترده از نظر كمي و كيفي است و انتظار  گفته شود حوزه محيط

رسد و نتايج مشهود  نظر نمي صيانت از آن، تحت پوشش اختيارات دادستان منطقي بهامكان 
زيست و نيز  اين امر است لذا تشكيل دادسراهاي ويژه، پليس ويژه محيط ديمؤدر جامعه ما نيز 

زيست سالم،  زيست و ادارات تابعه، جهت حفاظت از محيط اهداي اختيارات لازم به اداره محيط
                                          ت. امري ضروري اس

                                                                                                                             
        .156)، 1384(تهران: انتشارات سمت،  در ايران ستيز طيمححقوق زاده انصاري،  . مصطفي تقي30
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محيطي در  هاي زيست امكان تحقق مسئوليت دولت در جبران خسارت - 2- 4-4
  ايران

و پذيرش مسئوليت  1392شده در حقوق كيفري ايران در سال  با عنايت به تغييرات پذيرفته
هاي  مجازاتقانون مجازات اسلامي و نيز تبيين  143كيفري اشخاص حقوقي در ماده 

قانون آيين دادرسي كيفري،  114اجراهاي ماده  آن، همچنين ضمانت 20تعزيري در ماده 
پذير گرديده است لذا بايستي قانون  رسد امكان تحقق مسئوليت بر دولت امكان نظر مي به

همگام با اين تغييرات اصلاح شود چراكه در  1353زيست مصوب  حفاظت و بهسازي محيط
و لازم است درجهت تحكيم  اند نبودهحقوقي داراي مسئوليت كيفري  آن زمان اشخاص

كه مسئولين دولتي در قبال اجراي  نحوي مسئوليت دولت، اصلاحات مذكور را انجام داد، به
                      هاي لازم گرديده و پاسخگو باشند. زيست داراي مسئوليت هاي مخرّب به محيط طرح

طور عام در حوزه جرايم  ا توسط اشخاص بهامكان اقامه دعو -3- 4-4
  محيطي زيست
باره نيز از گذشته، خلأ قانوني ملموسي درجهت امكان اقامه دعوا توسط اشخاص از  دراين

زيست سالم در حقوق ايران حاكم بوده است. لكن بايد توجه  جهت حقّ آنها بر داشتن محيط
 نهاد مردمهاي  به سازمان 1394صوب قانون آيين دادرسي كيفري م 66نمود با تصويب ماده 

زيست، منابع طبيعي، ميراث  كه اساسنامه آنها درمورد حمايت از اطفال و نوجوانان، محيط
فرهنگي، اشخاص بيمار، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، اجازه داده شده 

د كه اين موضوع يك ها اعلام جرم نماين است بتوانند نسبت به جرايم ارتكابي در آن زمينه
رويه جديد را وارد نظام كيفري ايران نموده است و تا حدودي خلأ موجود را جبران كرده 

محيطي  است، لكن لازم است اقامه دعوا توسط اشخاص حقيقي در حوزه جرايم زيست
رسميت شناخته شود تا همه مردم بتوانند امكان اقامه دعوا در جرايم  صورت عام به به

نفع شناخته  ها ذي ي را درجهت حمايت از حق خود داشته باشند و در اين پروندهمحيط زيست
                  شوند و بتوانند در تمام مراحل دادرسي حضور يابند.

      المللي زيست در مقررات بين جايگاه محيط - 5- 4
ايي رغم اينكه جزء حقوق داخلي است، از مرزهاي جغرافي زيست امروزه علي عنوان محيط

المللي، حقوق مربوط به  المللي نيز پيدا كرده است. لذا در مقررات بين خارج شده و جنبة بين
هاي صنعتي  ويژه اينكه پيشرفت ي به خود اختصاص داده است، بها ژهيوزيست جايگاه  محيط
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محيطي و آلودگي فراوان آن گرديده است. لذا حفاظت از  وجود آمدن مسائل زيست باعث به
المللي تبديل شده است و جايگاه و اهميت  ست به يك بحث فراملّي و بينزي محيط
ي جديد از حقوق به نام حقوق ا شاخهوجود آمدن  الملل باعث به زيست در عرصة بين محيط
المللي است كه  زيست شده است و موضوع آن مجموعه قواعد حقوقي بين الملل محيط بين

                                              31باشد. زيست مي هدف آن حفاظت از محيط
زيست در  محيطي باعث توجه روزافزون به مسئلة حفاظت از محيط هاي زيست چالش
المللي  هاي بين ميلادي فصل جديدي در فعاليت 1968المللي گرديد و از سال  عرصة بين

يز سازمان وحدت محيطي آغاز شد. در اين سال سازمان ملل متحد و شوراي اروپا و ن زيست
تصويب رساندند كه شامل اعلامية مبارزه با  زيست به آفريقا، اسناد مهمي را در حوزة محيط
محيطي، مقررات  تر شدن تهديدات زيست شد. با جدي آلودگي هوا و منشور اروپايي آب مي

زيست سرعت بيشتري گرفت و  المللي نيز درخصوص پيشگيري از تخريب محيط جامعه بين
ي، زمينة تصويب ا قطعنامهبا دخالت مجمع عمومي سازمان ملل و صدور  1968امبر در دس

ترين  زيست انساني فراهم گرديد كه بزرگ اعلامية كنفرانس ملل متحد درمورد محيط
اصل درجهت  26اي مشتمل بر  زيست تا آن زمان بود و اعلاميه كنفرانس درخصوص محيط

                                              32توصيه، تصويب گرديد. 109امة عمل مشتمل بر زيست به انضمام يك برن حفاظت از محيط
المللي دارد، تصويب  زيست كه جنبة بين استناد درخصوص محيط دومين سند مهم قابل

ميلادي توسط مجمع عمومي سازمان ملل بود كه  1982منشور جهاني طبيعت در سال 
الملل  باشد. از ديگر اسناد مهم در حوزة حقوق بين ده ميما 24مشتمل بر يك مقدمه و 

كنفرانس ريو در پايتخت  1992توان به اعلامية ريو اشاره كرد، در سال  زيست مي محيط
زيست و توسعه دو معضل موجود در برابر انسان  برزيل تشكيل گرديد كه موضوع آن محيط

تصويب رسيدند كه  زيست به طبود. در اين كنفرانس مصوبات بسيار مهمي درخصوص محي
زيست و توسعه، اعلامية اصولي درمورد  درخصوص محيط كنفرانستوان به اعلامية  مي

اشاره نمود. در كنار اين كنفرانس، دو كنوانسيون ديگر  21ها و طرح اقدام براي قرن  جنگل
ة كنفرانس تصويب رسيدند. اعلامي هاي زيستي و تغييرات آب و هوايي نيز به شامل تنوع گونه

                                                                                                                             
          .472)، 1373) (3(8 سياست خارجي  مجله، »ستيز طيمح الملل نيبة حقوق توسع«. بزرگمهر زياران، 31
  .64)، 1392(تهران: بنياد حقوقي ميزان،  سالم ستيز طيمححقّ بر . علي مشهدي، 32
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اصل  27زيست و توسعه كه به اعلامية ريو مشهور است مشتمل بر  ملل متحد درمورد محيط
                      33باشد. زيست مي ها در قبال توسعه و محيط تعيين وظايف دولت                           كلّي براي

زيست در عرصة  يطبعد از كنفرانس ريو، چندين كنفرانس ديگر درجهت حمايت از مح
المللي درجهت حمايت و  هاي بين ها و برنامه ح  المللي تشكيل شده است. از ديگر طر بين

زيست ملل متحد اشاره كرد كه اختصاراً  توان به برنامة محيط زيست مي حفاظت از محيط
 1972موجب قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل در سال  يونپ ناميده شده است كه به

هاي سازمان ملل  آمده و مقرّ آن در نايروبي، پايتخت كنيا، بوده و مركز فعاليتوجود  به
                                            34باشد. زيست مي ة محيطنيدرزم

ي در ا قطعنامهموجب  بيست سال پس از تشكيل يونپ، مجمع عمومي سازمان ملل به
ويب كرد كه هدف آن نظم بخشيدن به تشكيل كميسيون توسعة پايدار را تص 1992سال 
زيست و نيز اجراي طرح اقدام  هاي سازمان ملل متحد درخصوص حفاظت از محيط فعاليت

المللي درجهت حمايت و حفاظت از  هاي بين بود. نهايتاً اينكه فعاليت 21براي قرن 
هاي  شبه چال زيست و همچنين پيشگيري از لطمة بيشتر به آن ادامه دارد و باتوجه محيط

                              تري به خود گرفته است. محيطي، شكل جامع جديد زيست

حكم تحليل انفال) توسط مقررات انفال (برداري از  تحديد بهره -4-5-1
      زيست محيط

در پاسخ به اين سؤال كه آيا حكم تحليل انفال براي مسلمين مقدم است يا مقررات حفاظت 
يك بر ديگري ارجحيت دارد، بايد گفت كه مقررات  درصورت تعارض كدامزيست و  از محيط

المللي، بر حكم تحليل انفال ورود داشته و مقدم  زيست، چه داخلي و چه بين حفاظت از محيط
شود. لذا اگر حكم  موجب قاعدة لاضرر، حكم ضرري در اسلام وضع نمي است، چراكه اولاً، به

موجب وضع  زيست گردد، بايستي به آميز به محيط لطمه برداري تحليل انفال موجب بهره
زيست حقّ  زيست حفظ شود چراكه محيط مقرراتي حكم تحليل انفال را محدود كرد تا محيط

حكم ضرري در اسلام وجود ندارد، لذا  كه ييازآنجابشر اعم از افراد فعلي و آيندگان است و 
نفال كه بسياري از مصاديق آن منطبق با توان حكم به تحليل مطلق و بدون قيد و شرط ا نمي

 40موجب اصل  زيست است، داد، چراكه به ضرر بشريت خواهد بود؛ ثانياً، به مصاديق محيط
                                                                                                                             

              .37، . كيس، پيشين33
        .179)، 1380(تهران: نشر فومن،  يالملل نيبي ها سازمانحقوق زاده انصاري،  . مصطفي تقي34
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تواند اعمال حق خويش را به وسيلة  كس نمي آن قانون هيچ 43اصل  3قانون اساسي و بند 
ترين  ترين و پيشرفته ز مهماضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد، اين اصول كه ا

اصول قانوني اساسي هستند، در حل اين مشكل و پاسخ به اين سؤال كه پرسش اصلي 
توانند راهگشا باشند. بر اين اساس اعمال حقّ با دو محدوديت  باشد، مي پژوهش حاضر نيز مي

عمومي نباشد. روست، اول اينكه، وسيلة اضرار به غير نباشد؛ و دوم اينكه، مضرّ به حقوق  روبه
حال اگر افرادي بر اساس حكم تحليل انفال اقدام به تصرّف و انجام مقدمات آن در منابع 

رويه در منابع طبيعي  توان بر اساس اين اصل كه تصرفّات شخصي بي طبيعي بنمايند، مي
زيست است، جلوي تصرفّات آنها را گرفت چراكه اعمال اين حق توسط آن افراد،  مخلّ محيط

باشد و بايد از آن خودداري گردد. لذا بايد گفت كه مقررات مربوط  به منافع عمومي ميمخل 
خواهد داشت و بايستي از  تياولوزيست و اصول مربوط به آن بر حكم تحليل انفال  به محيط

سوي مراجع قانوني بر حكم تحليل انفال مقدم شمرده شود چراكه مستقيم و غيرمستقيم با 
                                    دارد.  ارسروكمنافع عمومي 

  آِن زيست يا عدم امكان اسقاط حق بر محيط - 4-5-2
به امكان اسقاط حق در حقوق  شود اين است كه آيا باتوجه خصوص مطرح مي سؤالي كه دراين

تر  زيست نيز وجود دارد يا خير؟ به عبارت واضح ايران، امكان اسقاط حق افراد نسبت به محيط
زيست با كسب رضايت اهالي آن منطقه امكان دارد و آيا اين  يا اعمال مضر و مخرّب محيطآ

توانند از اين حق خود بگذرند؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه هرچند زوال  افراد مي
به اصل  ارادي حقّ به وسيلة اسقاط يا ابراء در حقوق ايران پذيرفته شده است و باتوجه

نظر نمايد، لكن اين  تواند از حق خود صرف قاعده تسليط هر صاحب حقي ميحاكميت اراده و 
باشد چراكه اگر اسقاط حق، مخالف با قواعد  هايي مي موضوع مطلق نبوده و داراي محدوديت

امري، نظم عمومي و قوانين امري و اخلاق حسنه باشد، امكان اسقاط آن وجود نخواهد 
                        35داشت.

قانون مدني، اسقاط حقي جايز است كه جزئي باشد و اسقاط  959موجب مادة  ين بههمچن
زيست به  طوركلّي باطل است. افزون بر آن حقوق مربوط به محيط تمام يا قسمتي از حقوق به

زيست جداسازي و افراز نشده است بلكه اين حقوق  هم مرتبط بوده و حقوق افراد در محيط
                                                                                                                             

(تهران: انتشارات گنج دانش،  ايقاعـ  مقدماتي حقوق مدني: اعمال حقوقي: قرارداد ةدور. ناصر كاتوزيان، 35
  .477، 3)، جلد 1385
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شود و حالت اشاعه در  نوعي حقوق بشريت محسوب مي د دارد و بهنيز وجو ندگانيآنسبت به 
زيست در تعارض با اصول  رسد امكان اسقاط حقوق محيط نظر مي تصور است. لذا به آن قابل

        زيست سالم بوده و ممكن نباشد. زيست و حق بشريت بر داشتن محيط حفاظت از محيط

   جهينت
      ها دريافت - 1
ان، اگر حكم تحليل انفال موجبات تصرّفاتي را فراهم كند كه به در حقوق اير -1-1

زيست بر حكم تحليل  رسد اصول حفاظت از محيط نظر مي زيست لطمه بزند، به محيط
تخصيص خواهد داد؛ چراكه اولاً بر اساس موازين فقهي و  آن راانفال مقدم بوده و 

اً، بر اساس اصل چهلم قاعدة لاضرر، حكم ضرري در اسلام وضع نشده است؛ ثاني
قانون مدني؛  133قانون مذكور و نيز ماده  43اصل  5قانون اساسي و نيز بند 

خود را وسيلة تضرّر ديگران قرار دهد. لذا بايد گفت كه  حقتواند اعمال  كس نمي هيچ
ضرر رساندن به ديگران است. لي بر اين  در حقوق داخلي، تصرفّات افراد، مقيد به عدم

قاعدة تسلطّي با قاعدة لاضرر تعارض يابد، قاعدة لاضرر  هركجاشود  ه مياساس گفت
  مقدم خواهد بود؛

ويژه  زيست و هم مقررات حقوق بشر به المللي هم مقررات حقوق محيط در حقوق بين -1-2
شده و ضروري براي  مصاديق نسل سوم حقوق بشر، اقتضاء دارد كه اصول پذيرفته

لم براي نوع بشر در مقررات تحليل انفال كه مصاديق زيست سا حفظ و داشتن محيط
زيست  زيست منطبق است، مقدم گردد، زيرا حق داشتن محيط مختلفي از آن با محيط

المللي،  هاي موجود در جهان حقي است عمومي و بين تنها فقط براي انسان سالم، نه
نسبت به حقوق  بلكه آيندگان نيز اين حق را دارند. لذا افراد حاضر و فعلي بايد

زيست لطمه  زيستي آيندگان، لوازم آن را رعايت و از تصرّفاتي كه به محيط محيط
  زند، خودداري نمايند؛ مي

روست چراكه  زيست سالم در حقوق ايران با محدوديت روبه اسقاط حق داشتن بر محيط -1-3
امكان باشد و در چنين حالتي  مخالف قواعد امري، نظم عمومي و اخلاق حسنه مي

توانند با توسل به كسب اجازه و رضايت  باشد. لذا افراد نمي اسقاط حقوق ممكن نمي
زيست گردد،  اهالي يك منطقه، اقداماتي را انجام دهند كه موجب لطمه به محيط

به اصل حاكميت اراده و قاعدة تسليط، هر صاحب  هرچند كه در حقوق ايران باتوجه
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زيست اين اختيار  ظر نمايد، لكن درخصوص محيطن خود صرف حقوقتواند از  حقي مي
                        روست. هاي جدي روبه با محدوديت

  پيشنهادات - 2
هاي داخلي كشور درجهت حمايت از  محيطي در دادگاه اجراي مقررات و تعهدات زيست -2-1

  ؛قانون مدني فراهم گردد 9قانون اساسي و ماده  77زيست در چهارچوب اصل  محيط
ي روزرسان بهبرداري صحيح و محدود از انفال  زيست و نيز بهره درجهت حمايت از محيط -2-2

هاي آن، امري ضروري است كه بايستي با كسب  نامه و تكميل قوانين داخلي و آيين
  نظران صورت پذيرد؛ نظر مشورتي صاحب

ست با زي هاي قوة قضائيه درجهت حفاظت از محيط استفادة بيشتر از ظرفيت -2-3
  رسد؛ نظر مي زمينه، ضروري به الگوبرداري از كشورهاي موفق دراين

هاي  برداري از انفال با رويكرد صيانت از آن، توسط رسانه ترويج الگوهاي صحيح بهره -2-4
ربط ضروري بوده، چراكه كار فرهنگي كه منجر به  هاي ذي جمعي و دستگاه

  واهد داشت.سازي شود تأثير بسزائي در اين مورد خ فرهنگ
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  فهرست منابع
  الف) منابع فارسي

مقاله ». محيطي زيست با تأكيد بر دسترسي به اطلاعات زيست حق بر محيط«افتخارجهرمي، گودرز. 
    .1391آباد،  زيست، خرم شده در نخستين همايش حقوق محيط ارائه

  .1379 . چاپ دوم. تهران: انتشارات اسرار دانش،فرهنگ مصور فارسيبلوچ، غلامرضا. 
زيست سالم و شايسته  زيست و حقوق بشر: بررسي حق برخورداري از محيط محيط. «پارسا، عليرضا

  .130): 1377آذر و دي ( 136و  135 اقتصادي ـ اطلاعات سياسيمجله  ».عنوان حقي بشري به
    .1380تهران: نشر فومن،  .المللي هاي بين حقوق سازمانزاده انصاري، مصطفي.  تقي
    .1384. تهران: انتشارات سمت، زيست در ايران حقوق محيطزاده انصاري، مصطفي.  تقي

  .472): 1373) (3(8 سياست خارجي  مجله». زيست الملل محيط ة حقوق بينتوسع«زياران، بزرگمهر. 
  .1379. چاپ اول. قم: بوستان كتاب، در اسلام و آثار آن انفالمهدي. صانعي، سيد 
  .1360. تهران: مؤسسه انتشارات اميركبير، فرهنگ فارسيعميد، حميد. 

. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، اقتصاد منابع طبيعي از منظر اسلامفرد، سعيد.  فراهاني
1389.          

  .48): 1380( 2 مجله اقتصاد اسلامي». هاي طبيعي هاي مالي و ثروت ستسيا«فرد، سعيد.  فراهاني
  .1384. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي، زيست حق بر محيطفيروزي، مهدي. 
  ه.ش.1371 ،هيالاسلام. تهران: نشر دارالكتب قاموس قرآناكبر.  قرشي، سيد علي
  .1389ان، . تهران: انتشارات ميزاموال و مالكيتكاتوزيان، ناصر. 
. تهران: انتشارات 3. جلد ايقاعد ـ مقدماتي حقوق مدني: اعمال حقوقي: قراردا ةدوركاتوزيان، ناصر. 

  .1385گنج دانش، 
. تهران: شركت انتشار، 34. چاپ در نظام حقوقي ايران مقدمة علم حقوق و مطالعهكاتوزيان، ناصر. 

1396.      
محمدحسن حبيبي.   ترجمه. جلد اول. زيست ملل محيطال ي بر حقوق بينا مقدمهكيس، الكساندر. 

  .1379تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 
  .1392. تهران: بنياد حقوقي ميزان، زيست سالم حقّ بر محيطمشهدي، علي. 

  .81): 1377( 14 تيب اهلمجله فقه ». ع)امام (متولي سهم «يزدي، محمدعلي. 

  ب) منابع عربي
  .ه.ق 1414، دارصادر: بيروت. العرب نلسا  .محمد بن مكرم ،منظور ابن



 )1399-2( 42 حقوقي پژوهشهاية جلم  400

ة عمومي كتابخان. چاپ اول. اصفهان: الفقه الكافي فيالدين.  الدين ابن نجم حلبي، ابوصلاح تقي
        ه.ق.1403، نيرالمؤمنيام

  ه.ق.1404. قم: منشورات الحرمين، المراسم العلويه و الاحكام النبويهديلمي، سلاّر حمزه بن عبدالعزيز. 
  .1383. تهران: نشر مرتضوي، المفردات الفاظ قرآناغب اصفهاني، حسين بن محمد. ر

  ه.ق.1424. تهران: انتشارات اسوه، العينفراهيدي، خليل بن احمد. 
        تا. . قم: مؤسسه دارالهجره، بيالمصباح المنيرفيومي، احمد بن محمد مقري. 

  قرآن كريم.
والشؤن  الأوقاف وزارة. 7. جلد الكويتيه الفقهية موسوعة. والشؤن الإسلامية كويت الأوقاف وزارة

  ه.ق. 1404، الإسلامية كويت
 1376. قم: المؤسسه الجعفريه لاحياء التراث، الفقيه، كتاب خمس مصباحهمداني، رضا بن محمدهادي. 

  ه.ش.
 

 




